
THE JOURNAL OF Linguistic and Rhetorical studies 

Volum 15, Consecutive Number 33, autumn 2023 

Issn:2717-090x 
Journal Homepage: https://rhetorical.semnan.ac.ir/?lang=en 
This is an Open Access paper licensed under the Creative Commons License CC-BY 4.0 license.

 

A Narrative analysis of semantic marking (literary 
balance) in the stories of Leilā Sabūhī 

 

Paknahad.Mohammad1 
1: Assistant Professor of Persian Language and Literature, Farhangian University. 

(mpaknahad7@gmail.com) 
 

The aim of this article is to conduct a linguistic-rhetorical analysis of semantic 

marking in three long stories by Leilā Sabūhī in order to show the author’s esthetic 

from a linguistic perspective; i.e. how the author has used combination in the 

contiguity axis to convey her topic and content to the audience in a precise way. 

This study is a qualitative library research, which was carried out with analytical-

descriptive and narratological methods. The results indicate that, in writing the 

stories, the author has given a poetic aspect to her work through rhetoric, simile 

and allegory. She has brought the signified of the language system closer to the 

examples of the outside world and in a special and innovative way invented novel 

similes. And, instead of using the elements of selection and substitution to create 

poetic words, she has described and imagined her words through the axis of 

contiguity by creating new similes, bringing her text closer to the world of poetry. 

This has caused the narrative beat to slow down the plot and affect the tone and 

atmosphere of the story. The tone and atmosphere are the same in all three works, 

and the reader feels that he is following the first work. Finally, the author’s 

narrative technique involves present and creative imagination and   focalizations 

through rhetorical marking (simile and allegory). 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 پاییزـ  33ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 90ـ 61صفحات                                                                                         

  27/12/1401ـ پذیرش: 26/12/1401ـ بازنگری  01/12/1401تاریخ: وصول 
 )تراز ادبی(  سازی معناییدارنشانتحلیل روایی 

 های لیلا صبوحیدر داستان

 1نهادمحمد پاک

 gmail.com7mpaknahad@                        .ایرانتهران، ، فرهنگیانات فارسی، دانشگاه زبان و ادبی استادیار: 1

دارسازی معنایی در سه داستان بلند لیلا صبوحی است تا بلاغی نشان-هدف از نگارش این مقاله، تحلیل زبانی: چکیده

کار نشینی بهشود؛ یعنی نویسنده چگونه ترکیب را در محور همآفرینی این نویسنده از دیدگاه مطالعۀ زبان نشان داده زیبایی

دهد. این موضوع یک پژوهش کیفی از نوع ادبی است شکلی دقیق به مخاطب انتقالاست تا موضوع و محتوای خود را به بسته

ای صورت انجام یافته است. شیوۀ گردآوری مطالب نیز از طریق اسناد کتابخانه شناسیتشریحی و روایت -که با روش تحلیلی

داده و از طریق بلاغت و با است. نتایج، حاکی از آن است که نویسنده در نگارش داستان، به اثر خود جنبۀ شاعرانگیگرفته 

ای خاص و مبتکرانه، تشبیهاتی ساخته و به شیوههای جهان خارج نزدیک های نظام زبان را به مصداقروش تشبیه و تمثیل، مدلول

جای استفاده از عنصر انتخاب و جانشینی،کلام خود را از طریق محور بدیع و نو را ابداع کرده و جهت ایجاد کلام شاعرانه، به

آهنگ ضرب نشینی، با ذکر تشبیهات نو، توصیف و مخیلّ کرده و به عالم شعر نزدیک ساخته است. همین امر، سبب شدههم

دهد. لحن و فضایی که در هر سه اثر یکسان است تأثیر قرار کند و لحن و فضای داستان را نیز تحت روایت، پیرنگ را آهسته

های خود، تخیلّ را در دو نوع کردن اثر اولّ است. درنهایت اینکه، نویسنده در روایتکند در حال دنبالو خواننده حس می

کرده که این،  های خود را تشریحسازیدارسازی بلاغی)تشبیه و تمثیل(، کانونبسته و در قالب نشان حضوری و خلّاق به کار

 پردازی اوست.شگرد روایت

 پردازی.دارسازی، زبان شاعرانه و بدیعهتحلیل، زبان و سبک، انتخاب و ترکیب، نشان :واژهکلید
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 مسئله مه و بیانمقدّ
دارسازی معنایی و تحلیل روایت بر اساس زبان و این پژوهش، تحلیل نشان موضوع

های لیلا صبوحی است. به عبارتی، بررسی تراز ادبی یا رابطۀ مدلول سبک در داستان

که قرار است نقش ارجاعی خصوص زمانینسبت به مصداق است. معمولاً نویسندگان، به

هرچه بیشتر مطالب، محتوا و مباحث خود را کنند با توضیح زبان برجسته شود، سعی می

بهره  نشینیهمشکل دقیق به خوانندگان انتقال دهند. عموماً در این شیوه، از محور به

های نظام زبان را به مصادیق جهان بیرون دارسازی، مدلولگیرند و از طریق نشانمی

بان را چگونه برای سازند. مسئلۀ این پژوهش این است که نویسندۀ مدّنظر، زنزدیک می

بندد و همین مسئله ممکن است در نسبت با دیگران سبب دارسازی معنایی به کار مینشان

-1896) 1خصوص یاکوبسنشناسان، بهای که اغلب زبانایجاد سبکی متمایز شود. مسئله

شود و کمتر به محور (، معتقدند کلام از طریق محور جانشینی، مخیّل و ادبی می1982

ی برای اهمّیتکرده و وجه و  خصوص، استعاره را مطرحدارند و در این توجّه نینشیهم

 (. 2/100: 1390قائل نیستند )صفوی،  نشینیهممحور 

سازی از دارد، توصیفات و عینیهایی که در آثار صبوحی وجود یکی از ویژگی

 نشینیهمحور طریق تشبیهات گسترده و مفصّل و گاه تمثیل است؛ یعنی با استفاده از م

دار و از طریق بلاغت و قیاسِ مستقیم و تفکّر استعاری، عبارات و مفاهیم خود را نشان

روشی  ،کوشد. منظور از قیاسِ مستقیمشاعرانگی سخن می در تقویت جنبۀسازد و می

و « شخصی قیاس»و راه را برای رود میبه کار « پردازیبدیعه»است که معمولاً در 

(. بسامد این روش تا 392: 1396سازد )آقازاده، نما( فراهم میمتناقض) «تعارض فشرده»

این  ۀ. مسئلکردتوان آن را از اختصاصات سبکی ایشان محسوب بدانجاست که می

نشینی، همهمین نکته است که نویسنده با ترکیب و آفرینش شاعرانه در محور  ،تحقیق

و موضوع و  ساختهل لام را مخیّ شاعرانگی بخشیده، ک چگونه به داستان خود جنبۀ

محتوای خود را توضیح و گسترش داده است. نتایج بررسی و پاسخ به این مسئله و این 
                                                           

1. Roman Osipovich Jakobson 
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 ،دهد چگونه با این سبکسازد و نشان میزبان و سبک نویسنده را روشن می ،پژوهش

بی و تراز اد ۀای نو را در حوزکارکرد ادبی و شاعرانه یافته است و نکته ویهای داستان

 .کندروشن می نشینیهمدارسازی معنایی از طریق نشان

 روش پژوهش 
کیفی و ادبی  یپژوهش، آماری و جامعۀبه موضوع، بیان مسئله  توجّهاین پژوهش با 

 ریحی از این حیث که بهپذیرد. تحلیل تششریحی انجام میت-است که با شیوۀ تحلیلی

آنجا که . البته از نگردمنظر موضوع به متن میو فقط از  ی نداردتوجّههای متن سایر لایه

توان می ،این تحقیق بر اساس موضوع، بنا دارد زبان و سبک چند داستان را تحلیل کند

محور است و تحلیل روایت دانست که از این حیث نیز رویکرد آن متن ۀآن را از زمر

العه خواهد شد. زبان مط ،های زبانی و سبکیبه برجستگی توجهّزبان و سبک نویسنده با 

ت و بر اساس قواعد های داستانی اسگفتن راوی با شخصیتداستان، روش سخن

تواند به می ،یابدط میهای زبانی و عنصری که بر زبان روایت تسلّ دستوری، آرایه

 های مختلف باشد.گونه

ای است فردی یا گروهی که شیوهسبک،  توان گفتدر بررسی و تحلیل سبک، می

شود. از سوی نویسنده به کار گرفته می ،ساس چگونگی کاربرد زبان در روایتبر ا

های تصویرسازی، انتخاب و ف به متن و بافت روایت است. گونهرویکرد مؤلّ ،سبک

با سبک انتخابی نویسنده ارتباط دارد که  ،ترکیب عناصر متنی و مواردی از این دست

 (.155: 1، ج1396مسلمی،  )خنیفر و ممکن است با دیگران متفاوت باشد

و شده های بلند وی خوانده تمام داستان ،بردن به زبان و سبک نویسندهجهت پی

سازی معنایی( داربکی ایشان بر اساس موضوع تحقیق )نشانهای زبانی و سبرجستگی

از طریق  ،های متنیگردآوری مطالب و داده ۀشیو، بنابراین ؛شودآوری و تحلیل میجمع

ۀ آماری جامع موردی و ۀصورت مطالعروش تحقیق به ای است.نی و کتابخانهاسناد مت

 شده توصیف و بررسی ،تمام سه داستان بلند لیلا صبوحی .گیری نیستصورت نمونهبه

نشان داده  ،در پایان ،شدههای تحلیلبر اساس نمونه نظر تحلیل خواهد شد.و بسامد مدّ 
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سازی معنایی را برای ارتباط با مخاطب به کار ردانشانشد که نویسنده چگونه  خواهد

 و زبان داستان چگونه است.  گیرد و انتخاب و ترکیب عناصر متنیمی

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه
دنبال استفاده از تخیّل در کلام است، محور ای بهاعتقاد بر این است که وقتی نویسنده

یابد؛ چراکه تخیّل بر اساس استعاره و مجاز می اهمیّتنشینی جانشینی بیش از محور هم

به این ترتیب، شاید بتوان مدعّی شد که عملکرد بر روی محور »گیرد. و... شکل می

جای نشانۀ دیگر برحسب تشابه گرایش به آنچه ای بهجانشینی، یعنی انتخاب نشانه

اق جهان یاکوبسن قطب استعاری نامیده است، مدلول موجود در نظام زبان را از مصد

که وقتی به عنصر مجاورت (. در صورتی108: 2، ج1390)صفوی،« کندخارج دور می

کند تا ها و عباراتی استفاده میشود، فرد برای توضیح و تبیین موضوع، از واژهمی توجّه

مخاطب را در فهم موضوع یاری کند یا اینکه دقیقاً به مخاطب بفهماند وی چه تصوراتی 

بار، نشینی در زبان را نخستینین معنا دارد. روابط جانشینی و هماز این موضوع و ا

دو قطب استعاری و  معرّفی( مطرح کرد که طرح این نظر، مبنای 1913-1857) 1سوسور

(. ناگفته نماند استعاره و مجازی که 98مجازی در آرای یاکوبسن قرار گرفت ) همان: 

لم بیان متفاوت است؛ زیرا در طرح سازد، با این دو اصطلاح در عیاکوبسن مطرح می

گردد نشینی )مجاورت( برمیترتیب به محور جانشینی و هموی، استعاره و مجاز به

)همان(؛ اما در علوم بلاغت، استعاره و مجاز به نوعی در یک ردیف قرار دارند و هر دو 

ری های استعاشوند. بر اساس عملکردی که قطبدر راستای محور جانشینی تعریف می

( و selectionترتیب از دو اصطلاح انتخاب )به»و مجازی در آرای یاکوبسن دارند، 

)همان(. در مجموع باید گفت عملکرد « کند( استفاده میcombinationترکیب )

گیرد که از آن با نام قطب استعاری روی زنجیرۀ سخن یا از طریق انتخاب صورت می

گویند. با پذیرد که به آن، قطب مجازی مییکنند یا از طریق ترکیب صورت میاد می

اقیت زد. لحظه در زنجیرۀ سخن، دست به آفرینش و خلّبهتوان لحظهاین عملکردها می
                                                           

1. Ferdinand de Saussure 
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شود؛ مثلاً در شعر زیر، شود یا نظم ایجاد میدر چنین شرایطی است که شعر آفریده می

تواند مجاورت میشدن هوا و آمدن روز بر اساس عملکرد انتخاب و غروب و تاریک

ساختن مدلول به مصادیق در جهان شماری تغییر یاید یا اینکه برای نزدیکبه اشکال بی

های مختلف، چه بلاغی و چه غیربلاغی، از عنصر استعاره یا توان از شگردخارج می

 گرفت. مجاورت بهره

 بود خفه غروبی تنگدل خانه

 دلم است تنگ که امروز مثل

 چراغ گفت پدرم

 شد پُر شب از شب و

 گفتم خود به من

 گذشت روز یک

 کشید آه مادرم

 گشت برخواهد زود

 واژۀ شوم ای آه

 هنوز تو با دلم ستنکرده خو

 سال همهاین از پس من

 راه در دارم چشم

 ...آه عزیزانم بیایند که

 (راهی و آهیاز دفتر « تاسیان»)ابتهاج، شعر 

 است تنگ که امروز مثل»با آمدن مصراع  این است که ،دیگری که باید افزود ۀنکت

ی معنایی رسیده است؛ دارنشانبه نهایت  ،«بود خفه غروبی تنگدل خانه»، مصراع «دلم

 نظر را با تعبیرات و کلماتیعنی دلالت بر مصداقی در جهان خارج دارد و موضوع مدّ

)تصاویر شاعرانه( دهد و این با استفاده از عنصر بلاغت طور دقیق به مخاطب انتقال میبه

سخن بر سر  ۀشکل یافته است و همین شگرد، کلام را شاعرانه و بدیع ساخته است. هم
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سازی دارنشانشدن مدلول زبانی به مصداق، از طریق مجاورت و این است که نزدیک

با تصاویر شاعرانه و  ،سازی معناییدارنشاناینکه این  توجّهنشینی انجام یافته و جالبهم

اقیت و آفرینشگری یابد یا اینکه شاعر با استفاده از هنر خلّذر بلاغت شکل میاز رهگ

شدن هوا( )در معنای غروب و تاریک« شب از شب پر شد» جای تعابیرتواند بهخود می

در معنای آمدن و طلوع دوباره( و چشم در راه )در معنای )« زود برخواهد گشت»و 

 ی شاعرانه و منظوم استفاده کند.حتّ  ،تواند از تعابیر دیگرمی ،انتظار(

 بگوییمباید  ،سازی را نیز اندکی توضیح دهیمدارنشاناگر بخواهیم عبارت  

قرار  نشینیهمسازی جانشینی و دارنشان توان در دو طبقۀسازی معنایی را میدارنشان

رپایان معنای گوسفند و چا واژۀ قوچ را در، ی جانشینیدارنشانبه عنوان مثال، در  ؛داد

؛ ولی است دارنشانگوسفند و جاندار و چارپا  بریم و نسبت به واژۀو جانداران به کار می

باید  ،کلام خود را توضیح دهیم نشینی،همقوچ را جانشین نکنیم و با  اگر بخواهیم واژۀ

)رک:  دهیمقرار می« گوسفند»نشین را هم« نر»که  کنیماز ترکیب گوسفند نر استفاده 

( مبحث جایگزینی در 374: 1391) کورش صفوی در جایی دیگر .(106همان: صفوی، 

 ،نگاه کنیم کند که اگر بخواهیم از منظر این پژوهش به جایگزینیترکیب را بیان می

برای تأکید  ،جای اینکه دو جمله جایگزین هم شوندبگوییم در تشبیه و تمثیل بهباید 

 . اگرشودسخن به شعر، هر دو جمله ذکر می نکردشتر کلام و ایجاد زیبایی و نزدیکبی

از نوع  بگوییمباید  ،پردازی( شرح دهیم)بدیعه ر استعاریاین نکته را با تفکّبخواهیم 

 و شکل کلام ما شودهر دو پارۀ سخن ذکر می ،قیاس مستقیم است که در آنِ واحد

 ،یرد)قیاس شخصی( به خود بگ یابد که اگر قیاس صورت شخصیصورت تشبیه می

گرایش  ،گویند؛ بنابراینسخن همان چیزی خواهد شد که در بلاغت به آن استعاره می

گیری از عنصر تشبیه و تمثیل و سایر عناصر با بهره ،)در برابر انتخاب( به فرایند ترکیب

هم  وتر هم محتوا و مطالب عینی، هم شاعرانه گردد ،متن داستانشود بلاغی سبب می

اه نو، نگ سبب و گردد بر ظرافت و زیبایی متن افزوده ،و در مجموع شودمصداق آشناتر 
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آهنگ روایت ضرببه عبارت دیگر، . خواهد شدنویس داستان خلّاقانه و شاعرانۀ

 شود.می به ابهام شاعرانه نزدیک، آهسته و داستان ،پیرنگ

شود.  بررسی زمینهای در این نمونه ،عنصر شاعرانهمعرفّی تأکید و  برایلازم است 

خواهیم شد که چگونه تصاویر شاعرانه بر  توجهّم ،شودتوجهّ  مثنویاز  زیراگر به شعر 

کند و روایت به شعر ند میآهنگ روایت را کُگذارد و ضربلحن و فضای اثر تأثیر می

)سده ششم(،  ه بخارینگاشتۀ عبداللّ های بیدپایداستان»شود. باید دانست نزدیک می

 ،نداآنکه سه روایت از یک کتابکاشفی با انوار سهیلیه منشی و نصراللّ دمنۀکلیله و 

: 1394لی، )توکّ «کنندمتفاوتی را القا می تمایز زبان، لحن و فضای داستانی ۀواسطبه

394.) 
 بــر لــب جــو بــود دیــواری بــلــنــد

       
ــعــش از آب ــود ،مــان  آن دیــوار ب

      
ـــتی در آب  ناگهان انداخت او خش

ـــیرین لـذیـذچون        خطـاب یـار ش

      

ـــر  ـــوار ســــــر ب ـــۀ دی ـــد تشــــــن ـــن  دردم
 

ـــی از ـــی چـــو او آب پ ـــاه ـــود زار م  ب
 

ــانــگ ــه آمــد آب ب ـــش ب  خطــاب چون گوش
 

ــــت ــانــگ آن کرد مس بش ب بیــذ چون آ  ...ن
ــنــوی،)                                        (1192-2/75 مــث

   

 

 

 

اصلی خارج ساخته است. در این دگرگونی ه را از صورت مولانا با این تشبیهات، قصّ 

در یک  «بانگ آب»آفرین است؛ اینکه ، نقشآشکارا منش شاعرانۀ روایت ،روایی

، به آوای رباب، بانگ اسرافیل برای مردگان، صدای رعد بهاری «تشبیه جمع گسترده»

ای بر محمّد، بوی محمّدبرای باغ عریان، پیغام نجات برای زندانیان، بوی اویس برای 

(. 1205-2/1199) شودجو و بوی یوسف برای یعقوب تشبیه میگناهکاران شفاعت

و  شودکافی است تا داستان مولانا از صورت اصلی خود دور  ،تشبیهات کلان اهمیّت

(. اینکه 407-393: 1394لی، توکّ :)رک شاعرانه گردد ،فضا و لحنی دیگر بیابد و روایت

 لات سبکی دستگاه بلاغی را نشانتوان تحوّدقیق میصورت با بررسی ساختار تشبیه به»

 ،دستگاه بلاغی»بدانیم که  زیرا اگر ؛سخنی دیگر است ،(277: 1401 )نصیری،« داد
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 ،ترین رکن این دستگاه است که اجزای دیگراساسی ،تشبیه... ترین زبان ادبی استمهم

 )همان(.« شودمانند استعاره، تشخیص، مجاز و کنایه از آن ناشی می

اصطلاح تمثیل در  ،عنوان مبانی نظری باید توضیح داده شودای که بهآخرین نکته

ه است که قدما هم معنی با تشبیبیشتر مترادف و هم ،این پژوهش است که مقصود از آن

نظر  (. اگر آن را معادل اسلوب معادله نیز در255: 1389)فتوحی،  انداز آن یاد کرده

بیتی است که در یک مصراع  ،عامثلاسلوب معادله یا مدّ» .ایمنرفتهخطا  چندان ،بگیریم

مثالی از طبیعت  ،کند و در مصراع دومشاعر یک اندیشه یا مفهوم ذهنی را بیان می ،آن

عای ذهنی خود قرار ن را معادلی برای ادّ ورد و آآعای خود میو اشیا برای اثبات ادّ 

مثل یا بیت  ارسال ،ی است که به آنبه حسّ ب عقلی یک تشبیه مرکّ ،دهد. در واقعمی

بیشتر حوزۀ  ،شود(. آنچه امروز دربارۀ تمثیل مطرح می268)همان: « اندتمثیل گفته

در  1آن را معادل الیگوری، صور خیالادبیات روایی است که شفیعی کدکنی در کتاب 

تمثیل  ( و به انواع مختلفی مثل85: 1401کدکنی، شفیعی داند )بلاغت فرنگی می

 .(23: 1396شود )پورنامداریان، داستانی و رمزی و... تقسیم می

تا  ودشمرور  آثاری که در این زمینه نوشته شده ،لازم است قبل از ورود به بحث

 پیشینه و ضرورت این تحقیق را نشان دهد.

، مطالعه کرده است نشینیهمنخستین کسی که رمزگان را بر دو محور جانشینی و 

کدام از این دو محور را ملاک تشخیص سبک نویسنده است. وی عملکرد هریاکوبسن 

شناسی به از زبان، کورش صفوی در کتاب (. در ادامه505: 1391)صفوی،  دانستمی

به  ،ستاودکتری  حاصل رسالۀداده است. این کتاب که  این مسئله را توضیح ،ادبیات

هایی از در بخش وی .است های مختلف پرداختهارتباط زبان و ادبیات در بخش

مدلول نسبت به ۀ های استعاری و مجازی، رابطشامل قطب ،به مبحث تراز ادبی کتاب،

توان به از مطالب دیگر این کتاب میپردازد. میمصداق و تراز در انتخاب و ترکیب 

شناسی سبکۀ گریزی، بدیع شعر و پیشنهادی در زمینشعر، انتخاب، واقعیت ت فنّسنّ
                                                           

1. allegory/ies 
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 ،شناسیآشنایی با زبانرا در کتاب  برده موضوع موردبحثنام .فارسی اشاره کردادب 

، سبک ۀت مطالعشناسی در غرب و ایران و نیز سنّعنوان سبک باتر در مبحثی طور دقیقبه

 ،در مطالعات ادب فارسی شناسیآشنایی با زبانه است. اثر مزبور با عنوان یدبه تصویر کش

انتشارات علمی به چاپ رسید. اثر دیگری که به موضوع این تحقیق ط توسّ 1391در سال 

، از آثار کورش صفوی کمک گرفته ،فاقاً در پژوهش خودبسیار نزدیک است و اتّ

های بررسی ویژگی» عنوانای با در مقاله اوه آقایی نگاشته است. ای است که سمیّ مقاله

های استعاری و با تکیه بر نظریۀ قطب آخر شاهنامهۀ سبکی اخوان ثالث در مجموع

چگونگی ترکیب و انتخاب را در اشعار مهدی اخوان ثالث مطالعه  ،«مجازی یاکوبسن

 کردهمفاهیم خود را آسان  ،سوی ترکیبعتقد است اخوان ثالث با گرایش بهو مکرده 

هلوی با ای اشعار بیدل دتحلیل مقایسه» ای دیگر با عنواناست. این نویسنده در مقاله

 مجازی و استعاری هایقطب یۀگورکانیان بر اساس نظر دورۀمینیاتورهای هندی 

و  نشینیهمهای زبانی و بلاغی بر محور به نحوۀ ترکیب و انتخاب نشانه ،«یاکوبسن

های ویژگی وی جانشینی در شعر بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی پرداخته است.

 و به این نتیجه رسیده کردهاستخراج را  هاآن مشترکآفرینی های زیباییسبکی و شیوه

سبب پیچیدگی شعر بیدل و مینیاتورهای  نشینی،هماست که کاربرد دو فرایند جانشینی و 

های شاعر بر این دوره شده و درک آن دو نیز در گرو اندیشیدن خواننده به انتخاب

 دستیابی به مفاهیم نمادین.محور جانشینی است و شناخت مینیاتورها هم نیازمند 

گردد و جانشینی برمی نشینیهمپیشینۀ این تحقیق به تحلیل محور  ،که پیداستچنان

های مجازی و استعاری نیز اشاراتی به آن و از حیث قطب بودهشناسی مطرح که در زبان

شناسی و بلاغت مطالعه سازی از حیث زیباییدارنشانبه این شکل که  اامّ ؛شده است

شناسی و این مقوله، از منظر ادبیات، سبک باشد که به پژوهشیلین شاید این اوّ ،شود

 .بود شناسی نیز خواهدهای این مقاله به سود زبانکند. قطعاً یافتهتحلیل روایت نگاه می

ای معاصر و مربوط های زبانی و بلاغی نویسندهآثار و ویژگی از این نظر که این مقاله،

دلالتی دیگر بر  ،کندو حرکتی نو در تحلیل روایت را مطرح می را تحلیلبه دهۀ اخیر 
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به سراغ  ،عنوان مبانی نظری ارائه شدکوتاه که به مۀنو بودن اثر است. با این مقدّ

 .شودو بررسی  تحلیل ،رویم تا از این رهگذرهای لیلا صبوحی میداستان

 های اومعرفّی نویسنده و داستان
 ،د تبریز و ساکن مشهدمتولّ کردۀ رشته زبان و ادبیات فارسی،تحصیللیلا صبوحی، 

از نگارش داستان تا  ،نویسیداستان و داستان ۀدر عرصکنون، آموزی تااز زمان دانش

سه اثر در قالب داستان  ،های اخیرفعالیت داشته و در سال داستان هایداوری جشنواره

در ، رودپاییز از پاهایم بالا میبلند به رشته تحریر درآورده است. نخستین اثر او با عنوان 

با زبانی پخته از  ،نخستین رمانش ۀنشر چشمه منتشر شد. او در تجرب از سوی 1395سال 

های روایت ت و رفتارهای خارج از آن،ی سنّ از تقابل جدّ ،نویسد که در آنسرزمینی می

کار خانواده زند. ذهنیت مدرن قهرمان او در تقابل با ساختار محافظهابی را رقم میجذّ

یابد تازه ماجرا برای رود و درمیبه روستایی سردسیر می ،م جوان رمانگیرد. معلّقرار می

های بیرونی و عاطفی برای وی فاقبستر اتّ ،ایاو آغاز شده است. سرمایی تند و افسانه

سازد نشده مواجه میبینی. ماجراهایی که خواننده را با یک رمان پرماجرا و پیششودمی

  .(1395)صبوحی، 

هایی از میان عشق دومین اثر این نویسنده است که خواننده را ،سیاوش اسم بهتری بود

های او مانند کلاف ۀهای فشردروایت. خردهدهدهایی تلخ عبور میدردناک و مرگ

کدام نقش خود را در بافتۀ روند و هرپیچند و پیش میبه هم می شماریبی رنگارنگ

ۀ رشد دردناک قصّ ،طی که بر زبان راوی خود داردد. نویسنده با تسلّنزنواحدی رقم می

لحاظ ساختار، کند. داستان ازدماوند روایت می ۀوار او را در صعود به قلّو اسطوره

های مایههایی با درونتوان گفت در ازدحام داستانمیشده دارد. رکیبی دقیق و مهندسیت

بینی خویش است این نویسنده در پی ارائۀ قهرمانی باورپذیر و تبیین جهان ،پوچ

 (. 1397صبوحی، )

روایت فراق دوقلوهایی است که جانشان  ،، سومین اثر وینیوتن زیر درخت گردو

 ،ماندۀ اوهای باقیلای یاداشتلابه ها درگذشته و دیگریبه هم وابسته است. یکی از آن
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شود برای ثبت دقیق و محملی می ،روایی در پی کشف راز زندگی اوست. این خطّ

های اب بین موقعیتاب تجربۀ زیست دانشجویی. نویسنده توانسته پیوندی جذّجذّ

خوان ساختارمندش عمق ۀ شهری با باورهای کهن برقرار کند و به رمان خوشروزمرّ

 .(1398)صبوحی،  ببخشد

 دارسازی معنایی )تراز ادبی( در آثار لیلا صبوحینشان
دنبال تحلیل این مقاله بهبیان مسئله و مبانی نظری ذکر شد،  مه،که در مقدّ طورانهم

سازی معنایی است دارنشانهای لیلا صبوحی از حیث ترکیب و بلاغی داستان -زبانی

سازد چگونه از رهگذر بلاغت، معنای کلام خود را با مصادیق خارج روشن می ویکه 

نهایت، همین زبان نسبتاً . دررا شاعرانه ساخته است شهایو این امر چگونه داستان

هنگ آتأثیر قرار داده و سبب نوعی آهستگی در ضربرا تحتفضا و لحن اثر ، شاعرانه

نزدیک ساخته است که بعضاً با ترکیب عناصر و کلام وی را به عالم شعر  شدهروایت 

شود. بررسی ابهام شاعرانه و سایر در مواردی ابهام شاعرانه نیز در آثار دیده می ،دیگر

هایی از زبان و سبک نویسنده در فقط گوشه و گیردعناصر در این تحقیق انجام نمی

ی توجّههای متن لایهو به سایر شود از منظر موضوع تحقیق بررسی و تحلیل می، روایت

 ندارد.

در توصیف  ،در ابتدای سخن ،رودمی پاییز از پاهایم بالا ،لین رمان خودنویسنده در اوّ

گیرد و از طریق بهره می نشینیهمسازی دارنشاناز عنصر مجاورت یا همان « پیکان»

انتخاب چگونگی  شدن وت بلاغیسازد. علّتشبیه، سخن را با مصداقی عینی روشن می

چشم، مثل کپیکان لوچ ی»گردد: ه برمیبه )جانشینی( به ساخت و چگونگی مشبّهٌمشبّ

کشد و نُک پا نکُ پا پیچ های کوتاهی میاش را بکشی، شیههدفعه دهنهاسبی که یک

نویسنده  شود،که ملاحظه می(. چنان1: 1394 صبوحی،)« رودتند سرازیری را پایین می

کند. در این چشم توصیف میپیکان را با صفت لوچ یک ،سازیینبا استفاده از جانش

بهی هٌمشبّ شودگیرد و همین صفت سبب میمکنیه کمک می ۀاستعار ۀتوصیف، از آرای
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سازی نشینبرگزیند که با این صفات متناسب باشد و آنگاه با عنصر مجاورت و هم

 آراید.سازد و هم میکلام خود را هم روشن می ،تعبیرات متناسب

 سازد و از خودِ های متن داستان همسو میبه خود را با پارههٌدر جایی دیگر، مشبّ

ای دیگر به ساختن صحنهجهت توصیف و عینیای را به گیرد. صحنهداستان کمک می

لاعات ناقص و ه اطّتکّهگذارم دم دستم و هی تکّ چند متر خیال می»گیرد: کار می

هایی که مثل پلاس ؛کنمپینه میرویش وصله ،اموآن شنیدهاین ای را که ازگریختهجسته

کرد برای اینکه های ازکارافتاده درست میهای قدیمی و لباسپارچههمامانجان با تکّ

هایش کثیف تر باشد و هم موکتکند توی حیاط که هم نرمها زیر موکت پهنتابستان

بهی آورده هٌه سبب شده است مشبّ ت مشبّدر قسم «پینهوصله»عبارت  (.57)همان: « نشوند

 «پینهوصله»صورت عینی و با واژگان متناسب با لاعات بهکردن اطّشود تا چگونگی جمع

کند لازم است مقصود خود را با تعابیر گاه حس می مثنویشود. مولانا نیز در دار نشان

تا کاملًا کلام خود را از طریق  بهره بگیرد کند و از تمثیلات مختلف گوناگون بیان

 کند:توصیف و تبیین ،سازیهمنشین

شد برخوردار و را او خرید چون  دـار شـــــبیم اــــقض از زکـــآن کنی  

 

 درربود را رــخ رگـــگ ،الانــیافت پ  پالانش نبود و داشت خر یکی آن

 

 خود کوزه شکست  ،چون یافت را آب  به دست نامدآب می بودش کوزه

 (42-40)مثنوی، دفتر اوّل/ 

پردازی، استفاده از شود، یکی از شگردهای مولانا در معنیکه مشاهده میچنان

کند. در ابیات بالا، دو بیت  تمثیلات کوتاه و بلند است تا کلام خود را توجیه و تفسیر

دارسازی بیت نخست است. جهت تأکید مطلب، پایانی برای آشکارسازی و نشان

شود چگونه شاعر، یک موضوع و  مشخّصشود تا نقل می دیوان حافظای نیز از نمونه

 گنجاند:محتوای واحد را در قالب صور و تعبیرات مختلف می



 

 73 ــــــــــــــ های لیلا صبوحیدارسازی معنایی )تراز ادبی( در داستانتحلیل روایی نشان

 

 

 ادـــع خام افتـدۀ می در طمـارف از خنـع  م افتاد   و در آینۀ جاــــس روی تو چـــــعک

 

 تادــام افـــنۀ اوهــش در آییـــاین همه نق  حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد  

 

 ست که در جام افتادـیک فروغ رخ ساقی  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود  

 (111)حافظ/

شد که نویسنده چگونه  مقصود خواهید توجّهم ،را ملاحظه بفرمایید زیر نمونۀ اگر

ی معنایی دارنشانبا تمثیلات گوناگون سعی دارد مقصود خود را به اوج  مثنویهمچون 

کنم قلبم احساس می .حال عجیبی دارم امشب» آن هم از رهگذر تشبیه و تمثیل: ؛رساندب

مثل  .آفتاب را ندیدههای سال است رنگ لبخند شده مثل همین پستوی تاریک که سال

اند گرفته که پرند از ردّپاهای ریز و درشتی که از روی هم رد شدههای برفهمین کوچه

( یا 111: 1394صبوحی، )« اندل و شلاند و حالا همگی غرق گِکرده و همدیگر را له

اصلاً به من چه که تو نیازی به مال و ثروت سرهنگ داری یا نداری؟ » در جایی دیگر: 

نجس  ،گیردهایی را که بابت خانۀ سرهنگ از من میکرایه یه من چه که مادرت حتّب

کنی کند؟ به من چه که روزی هزار بار خدا را شکر میی مال خودش نمیو قاتداند می

پیداست که  کاملاً .(120)همان: « ات نیست...که اسمی از سرهنگ توی شناسنامه

دارد تا احساسات و  او را نگه ،واننده را عبور دهدیشتر از آنکه خنویسنده دوست دارد ب

 سخن شخصیت را دریابد.

به هٌمشبّ  ۀه فقط در سایکند که مقصود از مشبّدر جایی، از عنصر تشبیه استفاده می

روشن و  ،با ایجاد مصداقی خارجی، کلام ،و به سخنی دیگرشود روشن و عینی می

بهی به کار هٌسبب شده نویسنده مشبّ زیرسایه در عبارات  «خوردناتقلّ»گردد. آراسته می

تصویر پرنده  در دست باشد و آن استفاده از اخوردن سایهبندد که همسو و متناسب با تقلّ

های ای که خودش را به دیوارهای توی مفصل آرنجم مثل پرندهسایه»در قفس است: 

های دیگری نیز در توضیح جمله ،ادامه(. نویسنده در 68همان: )« کندا میقفس بکوبد تقلّ
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اخوردن سایه را توصیف کند و تمامی احساسات و طور کامل، تقلّ آورد تا بهآن می

سازی و پرداختن به عنصر دارنشان گونهکند. اینلات خود را در این زمینه خالیتخیّ

پیرنگ سازد، کند و کلام را ادبی میسازی اگرچه زیباآفرینی مینشینمجاورت و هم

 گیرد. در جایی دیگرابهامی شاعرانه به خود می ،کند و داستانداستان را کند می

ندیده، ترش و سفت که پیش ای آفتابصدایش مات و کال است؛ مثل میوه»: گویدمی

 (.90 )همان:« زور بخواهند از شاخه جدایش کنند...از رسیدن به

نوآوری دارد و همه برخاسته  ،ازی بلاغیسدارنشانجالب اینجاست که نویسنده در 

هم سازد که خواننده را ست و متن خود را همچون کلافی رنگین میول سرشار ااز تخیّ

و مطالب خود را با مصادیق  کندمی لبردن از کلام و هم وادار به تأمّتوادار به لذّ

خواننده معنادار  چیز برای نویسنده ودارد و همهمیدر قالب عباراتی نو عرضه  ،بیرونی

م هنر است که فانوس در این لحظه برای من مثل لبخند مهربان معلّ !فانوس»شود: می

به دادت  ،اییک لنگه پا منتظر تنبیه اصلی ایستاده ،وقتی نیم ساعت است پشت درِ دفتر

 (.83 )همان:« رسد...می

 مشخّصهای مزبور نگاهی به ساخت تشبیهات نویسنده، از رهگذر همین نمونهدر نیم

بعد از طریق  ،کندمعمولاً مفرد یا در حد یک عبارت ذکر می هشود نویسنده یک مشبّ می

عنوان پی را بهدرپی تشبیه و تمثیل است، چند جملۀ عنصر مجاورت که معمولاً در قالب

 ه خود را روشن و تبیین کند. مشبّ اًآورد تا دقیقبه میهٌمشبّ

این است که عناصر بلاغی عموماً برای  ،سازیدارنشان ۀاراین مقاله درب ۀحرف تاز

 ۀو شاعر یا نویسنده کمتر در اندیش شوندآفرینی ذکر میبخشی و زیباییتلذّ

 ،نظر در این تحقیقا نویسندۀ مدّامّ ؛ه استکردن مشبّساختن و عینیتصویرسازی و روشن

کند تمام ذهنیات خویش را برای خواننده سعی می ،بدیلی که دارداقیت بیاز رهگذر خلّ

ل وادارد. اگر مطلب غیر از این بسا به تأمّچه روشن سازد و کند وو مخاطب خود تبیین 

گاه این اجازه را نداشتیم که هیچ ،بود و در راستای همان کارکرد بلاغی بود

صدد شناسایی ای که معمولاً دردارسازیکنیم؛ نشانسازی را در این آثار مطرح دارنشان
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در آنجا  .شد بیانهمان مثال قوچ و گوسفند که  مانند ؛داشتن عناصر پیشین استو همراه

بودن را همراه خود دارد. علاوه بر معنای جدید، گوسفند، مطرح شد که واژۀ قوچ

از طریق  ،کرد که در این شیوه نر استفاده از ترکیب گوسفند ،جای قوچتوان بهمی

درست همین  ،سازی در این مقالهدارنشانایم. ساختهدار نشانخود را  ۀژ)نر(، وا مجاورت

مطلب را  ،بههٌه و مشبّا با یک کارکرد هنری و بلاغی که مجموع مشبّامّ ؛مورد اخیر است

گوسفند »همچون ترکیب  ؛آیدمعنا برنمی تنهایی از عهدۀبه هکند و آمدن مشبّروشن می

سازد و تصویری جدید از می دارنشانه را طریق مجاورت، مشبّ به یا تمثیل از هٌمشبّ ،«نر

است که علاوه کرده ای ایراد به معنای تازههٌگویی مشبّ  شود.به ارائه میهٌط مشبّ ه، توسّمشبّ

معنای جدیدی را نیز به همراه دارد. درست مثل قوچ و گوسفند  ،ه()مشبّ  بر معنای پیشین

شدن با لازمۀ آن، ترکیب ،جای قوچ استفاده کنیمبه ر که هرگاه بخواهیم از گوسفندن

کند و در تشریح سازی میه، کانون. نویسنده گویی با آوردن مشبّاست« نر»واژۀ 

گیرد که در جای خود به آن از عنصر تمثیل و تشبیه بهره می ،های متن خودکانون

 پرداخت. خواهیم

با تفکّر  ،های صبوحینوشته دارسازی معنایی درواقعیت امر این است که نشان

با استفاده از تبع آن، ی و بهر استعارو از طریق تفکّا .استعاری نویسنده در ارتباط است

دربارۀ تواند ت میبه جرئچیزی که نگارنده  .کندتصاویر بلاغی، کلام خود را معنادار می

نظر  از»اق است. ل در دو نوع حضوری و خلّکارکرد تخیّ ،آثار صبوحی بدان اشاره کند

ل در صورتی حضوری است اق. تخیّل بر دو نوع است: حضوری و خلّتخیّ ،شناسیروان

با همان ترکیب قبلی خودشان در ذهن  ،اندکه اموری که سابقاً ذهن را عارض شده

ق از ترکیبات بدیع و ساختارهای نوین که از صور معانی در ال خلّشوند و تخیّ حاضر

ل(. باید گفت مدخل تخیّ، 1400نقل از: داد، به، 67م: مقدّ )صلاحی «شوندذهن پیدا می

شناسی، تصویرگری در زیبایی». شودشناسی نیز قلمداد میزیبایی ل از مباحث حوزۀتخیّ

پیوندی نو  ،برد تا میان اجزای طبیعتاق به کار میکوششی است که ذهن خلّ ،لو تخیّ

از پیرامون  ،کنندیعنی شاعر آنچه را که دیگران با هوش خود دریافت می ؛و بدیع بیافریند
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بازسازی و  ،آن را طی یک فعل و انفعال ذهنی ،د و بعدنگزیخویش برمی

 )همان(.« کندمیبازآفرینی

تر بررسی صورت دقیقهایی از هر سه اثر نویسنده، موضوع بهدر ادامه، با ذکر نمونه 

شود تا عنصر ایت، به بسامد مثل و تمثیل در آثار وی اشاره میشود. درنهو تحلیل می

 سبکی او تأیید و تأکید گردد.

های برای پرشدن، اوّل باید خالی بشوی؛ ]مثل[ سطلی که یک گوشۀ باغ، سیب»

اش، ایای و خوب نشستهتا خالی نکردهزیردرختی پارسال تویش مانده و گندیده. 

سکوت و ( »10: 1397)صبوحی، « نوبر داخلش بچینیشود گیلاس بهاره و هلوی نمی

ها را چسب است. وقتی چیزی آنتاریکی و خلوت برایشان مثل آفتاب صبح بهاری دل

کشد، مثل کند و وسط گود میشان بیدار میهای زمستانی سنگین و طولانیاز خواب

ای شوند زیر تابش سکوت و تاریکی و دست و پهای بهاری پخش میلشکر مورچه

دهند و بعدش هم بلافاصله هوس سواری و وقوس میشان را کششدهخشک

همه سردی، هوا رقیق و خالی است؛ با این(. »21)همان: « زندوگذار به سرشان میگشت

های مدارس پسرانه، مخصوصاً در های دوطبقه در خوابگاهمثل هوای طبقۀ بالای تخت

قدر رقیق و سبک بالا آمده است، هماناش روشن است و هوای گرم اتاقی که بخاری

کشیدن در هوای رقیق، یک جور بیگاری است. به شدت سرد. نفستر، امّا بهحتّی رقیق

ای ماند؛ مثل انجام مبارزات سنگین چریکی برای نجات مردم فایدهکارهای سخت بی

ی تنک بیند. در این هواطلبی که هرکدامشان گُردۀ آن یکی را شکل نردبان میمنفعت

کنند، جوری که حتّی با تنفّس عمیق ها مثل چرخ روی یخ بکسوات میها نفسنفس

آید. برای همین هم هست که مثل کسانی ها نمیگیری گیر ریهدرپی هم چیز دندانپی

ترین تحرّکی اند، با کوچکاند و تازه از جا بلند شدهکه مریضی سختی را از سر گذرانده

 (.35و  34)همان: « دهدمیخفگی به آدم دست فوراً احساس خستگی و 

هیچ ازت پیش  - امّا قبول کن که جر زدی صبا خانم، وگرنه دیدی که من یک»

ها که سوباسا دار برگردان، از آنهیچی؛ ]مثل[ شوت کات - بودم. آن هم چه یکافتاده 
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دار شوت کات»(. در مثال اخیر، 54: 1399)صبوحی، « زد توی دروازۀ کاکرومی

-آن هم چه یک»، علاوه بر معنای به همراه داشتن تعجّب و تأکیدِ عبارت «برگردان...

، مقصود جدیدی را هم از طریق مجاورت و در قالب تشبیه و تمثیل بیان کرده «هیچی

 است.

سازی از طریق دارسازی و عینیدر تمامی مواردی که نویسنده دست به نشان

به و تیب همانندی، انحرافی ایجاد نکرده و مَثل و مشبّهٌگاه در ترزند، هیچهمانندی می

ندارد. ژنت « نابهنگامی»در متن  1کند. به قول ژنتتمثیل خود را بر موضوع مقدّم نمی

داند و معتقد است هرگونه انحراف در ترتیب ارائۀ وقایع در متن داستان را نابهنگامی می

دتر یا دیرتر از جایگاه منطقی خود بیاید. در این انحراف ممکن است هر قطعه از متن، زو

: 1386کند )تولان، نگاه تقسیم مینگاه و پیشوی نابهنگامی را به تأخّر و تقدّم یا پس

80.) 

نکند آن سایۀ سیاهی که بارها کنار صبا دیده بودمش نادر جلالی »نمونه های دیگر:  

شود وقت هم درست نمیهایم همراه صبا بود و هیچبوده؟ همان که مدام توی خواب

یک گربۀ کردم هایی فکر میکار به صبا دارد. یک وقت فهمید که چی است و چه

چندان ای نهپرندهکردم هایی فکر میاست. یک وقتیک ببر یا حتّی مثلًا  بزرگ

آمد چیزی هایی هم به نظرم میاست و یک وقت مثلاً همین جغدیا  محبوب مثل کلاغ

کردم. با یک فاصلۀ معیّن دیدمش. فقط حضورش را حس مینمیاست.  مثل سگ گلهّ

ع های متنوّبههٌدر شاهد اخیر، مشبّ «شد.شد و نه ازش دور مینه به صبا نزدیک می

ساختن تصویر و ذهنیات. با این موارد، دارنشانصورت دادن شناخت بیشتر و آورد بهمی

 -ها معانی سایۀ سیاه را به همراه دارندبههٌمشبّ  - کندهم از عبارت سایۀ سیاه رفع ابهام می

، بعدی ۀ. در نمونحضور دارندو هم تصاویر جدید و دیگری در مجاورت سایۀ سیاه 

و جملات پیش از آن آمده است:  «بودنش چیزی بود»ساختن عبارت تصاویر برای روشن

بتوانم  ی شایدحتّ .ا هراس و وحشت نهامّ ؛یک جور نگرانی داشت ،نخواهیبخواهی»

                                                           

1. Gérard Genette 
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گردم اسم درستی برایش یهرچه م .دانمنمی .دادگرمی به آدم میبگویم یک جور دل

مثل آن چهارلیتری بنزین توی عقب ماشین دایی وقتی  بودنش چیزی بود؛. کنمپیدا نمی

چیزی که هم خیالت را  .رفتیم شمالپیرارسال داشتیم از آن جادۀ فرعی طولانی می

ل نخواهی ماند و هم خیالت همیشه معطّ ،راه بنزین تمام کنی کند که اگر وسطراحت می

در  بههٌمشبّ .(57)صبوحی، همان: « بارآوردنش ناراحت استکردن و فاجعهاز بابت نشت

. یک ساختن عرضی آمده استدارنشانساختن ذهنیات و توصیف و تمثیل و عینیحدّ 

بخشد تا همان حسّ و صورت عینی میدار امر واحد را با جملات متعدّد و با تشبیه، نشان

و حالی را که از مشبّه در ذهن دارد، به مخاطب ارائه دهد. در مواردی مثل نمونۀ زیر، 

کند که ممکن است به قدر مشبهّ را از طریق تتابع اضافات و صفات، طولانی میآن

اقانۀ اقیت و تصاویر خلّنوشتار داستان آسیب وارد سازد؛ امّا هرچه هست، صورت خلّ

دار ای، یک ماجرا را توصیف و نشانصورت خوشهاست که بهسرریزشدۀ نویسنده 

در حال ای است که شدهصورتتان مثل چهرۀ درهم فشردۀ خدای باستانیِ رانده»کند: می

 (. 71)همان: « بسته و سنگ شده باشداش ناگهان رو به سقف غار یختحمّل شکنجۀ ابدی

ماند که نویسنده تشبیه ساخته است یا تمثیل و توصیف خواننده می زیر،در عبارات 

از تعبیراتی  . وینوآوری در ادات تشبیه است ،بندد. نکتۀ جالب دیگررا به کار می

رقصش هم آدم »: زیردر عبارات  «فکر کن»کند که نو و امروزی است؛ مثل استفاده می

خوشحال بلند زدۀ مصیبت ۀیک بچّ  فکر کن .آوردکرد و هم به وجد میرا غمگین می

ای که وسط مراسم عزاداری پدرش عروسکی را که هبچّ مثلاًشود برای خودش برقصد؛ 

ای که دامنش را گرفته پرت اند تا حواسش را از فاجعهخیلی دوست داشته برایش خریده

 .(105)همان:« کند

که چگونه از طریق دهد یکی دیگر از شگردهای نویسنده را نشان می زیر،عبارات 

شناساند موضوع و احساس و محتوای خود را می ،هایی که مخاطب با آن آشناستصحنه

چیزی جز دارسازی در این مقاله، نشانسازد. باید بار دیگر تأکید کرد می دارنشانو 

ای که نشینینشینی نیست و آن هم مجاورت و همهمشناخت بیشتر از طریق مجاورت و 
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ر از نوع تشبیه و این تفکّ همه،بندد و بیشتر از نویسنده نقش می ر استعاریاز طریق تفکّ

کند و ها را توصیف میبههٌقدر جملات مشبّآن. تمثیل و تشبیهات توصیفی است

کند که شناخت کامل یا احساس کامل را برای بریده به جملات پیشین اضافه میبریده

 شود:مشخصّ میکاملاً موضوع  ،ت شوددقّ زیر اگر به نمونۀ ا سازد.خواننده مهیّ

گیرد و از توی را می و تو اتکند توی سینههای تیزش را عین خنجر فرومیاخنن»

های کلفت و های سیاه و لبمثل ننه اختر که داشت با آن دست ؛کشد بیرونخودت می

ه کشید و مریم داشت از زور درد زوزکبودش اسما را از توی دل مریم بیرون می

 که ملاحظه(. چنان163)همان: « زدیمشکشید و ما از پشت پرده یواشکی دید میمی

در راستای همان « زدیمشو ما از پشت پرده یواشکی دید می»پایانی ، جملۀ شد

کند. در یک توصیف خود را کامل می ،توصیفات و توضیحات نهایی است که نویسنده

 ،ندنکتوصیف می ند،سازعینی می ،دنسازمی ه را روشنمشبّ ،سخن، تشبیهات و تمثیلات

کنند، تأکید می ،ندنکمی توجّهجلب ،دنکنتصویرسازی می ند،کنرفع ابهام می

همه در جهت ند و بسیاری مقاصد دیگر و ایننکتشریح می ،ندنکسازی میصحنه

 آفرینی آنگسترش اغلب عناصر داستانی است و شاید نویسنده کمتر به عنصر زیبایی

 است. داشته توجّه

های لیلا گیری متن روایی در داستانبه شکل« سازیکانون»شاید اگر از منظر  

سازی دارد تا به مدد تشبیه و تمثیل، جملات صبوحی بنگریم، نویسنده قصد کانون

بودن ( خود را روشن کند و از پردۀ ابهام بیرون آورد. علّت اشاریdeixis« )اشاری»

اندازی است که وی در روایت خود برگزیده است. نیز به مناسبت چشمزبان نویسنده 

ناپذیر منظری در سازی، اصطلاحی است که ژرار ژنت برای انتخاب اجتنابکانون

طور غیرصریح از رهگذر آن این منظر، زاویۀ دیدی است که چیزها به»روایت برگزید. 

نویسنده که البته « گیریجهت» شوند؛ یعنی هماندیده، احساس، فهمیده و ارزیابی می

(. بهترین نمونه برای این 108)تولان، همان: « گیردفقط ادراک بصری را در بر نمی

مورد، همان عباراتی است که در بالا ذکر شد و جهت یادآوری، یک بار دیگر آورده 
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نخواهی یک بخواهی»سازی نیز برجستگی خود را نشان دهد: شود تا از منظر کانونمی

گرمی ور نگرانی داشت؛ امّا هراس و وحشت نه. حتّی شاید بتوانم بگویم یک جور دلج

بودنش چیزی کنم. گردم اسم درستی برایش پیدا نمیدانم هرچه میداد. نمیبه آدم می

مثل آن چهارلیتری بنزین توی عقب ماشین دایی، وقتی پیرارسال داشتیم از آن جادۀ  بود

کند که اگر وسط راه ل، چیزی که هم خیالت را راحت میرفتیم شمافرعی طولانی می

کردن و فاجعه ماند و هم خیالت همیشه از بابت نشتبنزین تمام کنی، معطّل نخواهی 

 (.57)صبوحی، همان: « بارآوردنش ناراحت است

سنده مقایسه شود و با تعداد صفحات نویتوجّه  اوحال اگر فقط به یکی از ادات تشبیه 

وی شود علاوه بر اینکه تشبیه در کنار عناصر داستان می مشخصّکاملاً گردد، 

یکی از اختصاصات سبکی  است،نگاری مطالعه است و یکی از مقاصد داستانقابل

ارتباطی صمیمانه  ،تواند با خوانندهکند از این راه مینویسنده حس می .نویسنده نیز هست

کردن و تر با او در میان بگذارد و شاید سادهباشد و محتوا و مطلب خود را راحت داشته

سازی از سوی ساختن مطالب سنگین و انتزاعی نیز یکی دیگر از عوامل شباهتعینی

ر است؛ یعنی مؤثّ «دیرش متنی»سازی بر دارنشاننویسنده باشد که حتماً هست. قطعاً این 

چه زمانی که اگر ؛دشود تأثیرگذار خواهد بوخواندن اثر می ت زمانی که صرفبر مدّ

. شاهد سخن ما استبسته به نوع خواننده، مختلف  ،شودصرف خواندن یک اثر می

امروز اثبات شده است که تفکّر بدون استفاده از استعاره، »تواند این سخن باشد که می

گیرند که مصداقی، عینی و سخت است؛ چراکه فقط مواردی در ذهن بشر جای می

گیرند؛ چون شکلی عنوی، انتزاعی و غیرمادّی در ذهن بشر جای نمیاند و موارد مفیزیکی

 ندارد و بشر هنگام مواجهه و فهم آن، نیاز به بیان آن در قالب مفاهیم ملموس دارد. بدین

امور انتزاعی عالم را با امور مصداقی  ،دلیل، همواره ذهن انسان سعی دارد با ترفندهایی

 (. 257: 1397سبزعلیپور و رستمی جوریابی، )« و مادّی بشناسد

کنیم و هرجا می توجّهحال به کاربرد ادات تشبیه در سه داستان مطرح ایشان 

 شود:می مشخصّاند نیز کاربردی غیرتشبیهی داشته
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رود پاییز از پاهایم بالا میادات تشبیه و بسامد آن در کتاب  -1جدول شمارة 

 صفحه( 134)

 جمع مانند انگار عین شبیه مثل ادات

 115 0 37 6 6 66 کاربرد تشبیهی

کاربرد 

 غیرتشبیهی

52 9 5 57 0 123 

 138 0 94 11 15 118 جمع کل

 

 
، در مجموع، رودپاییز از پاهایم بالا میشود، نویسنده در کتاب که ملاحظه میچنان

 134کل کتاب  که حالی بار از ادات تشبیه به مقصد تشبیه استفاده کرده است؛ در 115

توان گفت نویسنده در تمام صفحات، از عنصر پوشی میصفحه است و با اندکی چشم

ای که باید یادآوری شود این است که مقصود از تشبیه و تمثیل غافل نبوده است. نکته

گیری متن روایی به آن شناسی، اصطلاحی است که در توضیح شکلبسامد در روایت

« بازگویی مکرّر یک حادثۀ داستانی واحد در متن است»ز آن، شود و منظور امی توجّه

(؛ امّا در این نمودار، چیزی جز میزان تکرار ادات نیست، وگرنه 98)تولان، همان: 
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مثل شبیه عین انگار مانند

ادات تشبیه و بسامد آن در کتاب-1نمودار شماره 

پاییز از پاهایم بالا می رود

کاربرد تشبیهی کاربرد غیر تشبیهی
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نویسنده در ارائۀ تمثیلات و تشبیهات، حتّی یک بار هم صور خیال خود را تکرار نکرده 

 . استای ساخته و هر لحظه، عبارات و ترکیبات تازه

 دانستیم که سبک و سیاق نویسنده در تشبیه چگونه ،شد هایی که عرضهدر نمونه

 دهد و ممکنمیکردن یک موضوع اختصاصاست و گاهی چندین سطر را به عینی

یابد. اداتی که نویسنده  دارسازی اختصاصچهارم صفحه به همین نشانی یکاست حتّ 

 عین در .است «مثل، انگار، شبیه و عین» ،چیز بیشتر از هر ،کنداستفاده می کاربرای این 

در موارد چشمگیری ، و سبکی و فکری و ادبی نویسندهعادت زبانی  بهبا توجّه حال، 

طور ، بهکند. در نمودار و جدول فوقهم از این ادات به مقصد غیرتشبیه استفاده می

در خواندن کتاب،  .است جانده شدهکدام از ادات تشبیه و غیرتشبیه گن، بسامد هردقیق

 ۀبار دیگر به نمون خواننده دارد. اگر یکتوجّه بیشترین سهم را در جلب ،تشبیه و تمثیل

ساختن داستان و دارنشانسازی و نویسنده به عینی توجهّبریم که پی می ،شود توجهّ زیر

و البته این از اختصاصات سبکی و  شودمند میسازی بهرهچگونه از عنصر شبیه ،موضوع

 شاید فکری و روحی نویسنده است. 

کنند، جوری ها مثل چرخ روی یخ بکسوات میها نفسدر این هوای تنک نفس»

آید. برای همین هم ها نمیگیری گیر ریهدرپی هم چیز دندانکه حتّی با تنفّس عمیق پی

اند، شدهاند و تازه از جا بلند ندههست که مثل کسانی که مریضی سختی را از سر گذرا

« دهدمیترین تحرّکی فوراً احساس خستگی و خفگی به آدم دست با کوچک

 (.35و  34: 1397)صبوحی، 

 سیاوش اسم بهتری بودادات تشبیه و بسامد آن در داستان  -2جدول شمارة 

 صفحه(176)

 جمع مانند انگار عین شبیه مثل ادات

کاربرد 

 تشبیهی

98 7 13 1 0 119 
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کاربرد 

 غیرتشبیهی

128 26 8 32 0 194 

 313 0 33 21 33 226 جمع کل

 

 
سیاوش اسم بهتری که بسامد ادات تشبیه و غیرتشبیه را در کتاب  2در جدول شمارۀ 

 120ای، حدود صفحه170شویم که نویسنده در یک اثر می توجّهدهد، منشان می، بود

کند که اگر همان ادات را در غیر مقصد تشبیه به آن اضافه بار از ادات تشبیه استفاده می

 تواناست. به جرئت میکنیم، بالغ بر سیصد بار نویسنده از ادات تشبیه استفاده کرده 

گفت در هر صفحه از کتاب، گاهی چندین بار تشبیه را به کار بسته و گسترش پیرنگ 

که از تشبیهات نویسنده داشتیم،  است. با توصیفی از طریق همین تشبیه اتفاق افتاده

تأثیر نبوده، بلکه تنها در فضاسازی و ایجاد لحن و روشنگری معنا بیشود نهمی مشخصّ

، کارکرد بیشتری «مثل»تأثیر زیادی هم گذاشته است. در این کتاب نیز همچنان ادات 

 ساخته« مثل» مورد آن با ادات 128مورد تشبیه،  194در این زمینه داشته است. از مجموع 

مورد تشبیه با شیوه و سبکی که خانم لیلا صبوحی در ساختن تشبیه و  128است.  شده
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بندد، در یک ساختن و روشنگری به کار میتمثیل دارد و چندین سطر را جهت عینی

 است.ای، رقم چشمگیری صفحه170داستان 

 درخت گردونیوتن زیر ادات تشبیه و بسامد آن در داستان  -3جدول شمارة 

 صفحه( 296)

 جمع مانند انگار عین شبیه مثل ادات

کاربرد 

 تشبیهی

85 17 64 2 0 168 

کاربرد 

 غیرتشبیهی

126 29 44 70 0 269 

 437 0 72 108 46 211 جمع کل

 

 
بیش از دو اثر  ،نویسنده در سومین اثر شود،می مشخّصاز جدول و نمودار  کهچنان

به تعداد صفحات  توجّهکند و البته با سازی استفاده میدارنشاناز عنصر تشبیه جهت  ،قبل

روش را برای روشنگری  اینای از داستان در کمتر صفحه صفحه(، 296)داستان مزبور 
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بیشترین بسامد را به خود اختصاص  85با  «مثل»سازی به کار نبسته است. ادات دارنشانو 

 269بار ادات را در معنای تشبیه و  168مجموع در  «شبیه»و  «عین» با است و همراه داده

بار از  437که با این حساب، است  بار همین ادات را در معنای غیرتشبیهی به کار برده

 گاه به کاررا هیچ« دمانن»است. جالب است که نویسنده ادات  ادات مزبور استفاده کرده

 است. مطالعهای خود قابلدارد که در ج« مثل»زیادی به استفاده از  ۀنبرده و علاق

 جمع ادات تشبیه در سه داستان -4جدول شمارة 

 جمع مانند انگار عین شبیه مثل ادات

کاربرد 

 تشبیهی

249 30 83 40 0 402 

کاربرد  

 غیرتشبیهی

306 64 57 159 0 586 

 988 0 199 140 94 555 جمع کل
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چه در « شبیه، عین و انگارمثل، »، بسامد همۀ ادات 4در جدول و نمودار شمارۀ 

که سازی و چه در معنای غیرتشبیهی نشان داده شده است. چنانمقاصد تشبیه و عینی

بار از ادات مزبور استفاده کرده است و  988پیداست، نویسنده در مجموع سه اثر خود 

توان پنداشت که با یک اثر شاعرانه که سرشار از صور خیال است، با این رقم می

وییم. اثری که در زبانی نو و بیانی نو، ترکیبات و جملات نو و بکری را با ذهن رروبه

است. نویسنده در سه اثر خود که  به فکر و روح و هنر خود ساخته توجّهخلّاق خود و با 

، «انگار»بار از ادات  199، «مثل»بار از ادات  555شود، حدود ششصد صفحه را شامل می

استفاده کرده که بهترین دلیل برای اثبات « شبیه»بار از ادات  94و « عین»بار از ادات  140

است. اثری که بیش از هر چیز، از صور خیال تشبیه و تمثیل استفاده یک اثر شاعرانه 

که اشاره شد، نویسنده در چیزی در حدود نیمی از ادات مزبور، به تفصیل کند. چنانمی

یه استفاده کرده است که در این موارد با صور نو ای بارز از ادات تشببیشتری و به شیوه

رو هستیم و از همین رهگذر است که بیان و زبان نویسنده ممتاز ای روبهو شاعرانه

در حال ای است که شدهفشردۀ خدای باستانیِ راندهصورتتان مثل چهرۀ درهم»شود:می

)صبوحی، « ده باشدشبسته و سنگاش ناگهان رو به سقف غار یختحمّل شکنجۀ ابدی

1399 :71.) 

به خود را در قالب یک هایی که در این زمینه ارائه شد، اغلب مشبهٌّاز مجموعه نمونه

است. این مقاله در نظر آورد؛ بندی که از چندین جملۀ ساده و مرکّب شکل یافته بند می

جملۀ  کند که یک عبارت انتزاعی در کنار یک یا چندینداشت این مسئله را ترسیم

شود که اگر این دار میسازی، نشاننشیند و کلام مقدّم از رهگذر همین عینیعینی می

شد و داستان، دارسازی نبود، محتوا و معنای ذهنی و نویسنده، کمتر روشن مینشان

بسا داستان، شد و چهگرفت، لحن و فضای داستان ساخته نمیصورت هنری به خود نمی

ی را نداشت و تراوشات ذهنی نویسنده کمتر بود و در یک های امروزصورت داستان

کلام، مسبّب همۀ این موارد، تراوشات ذهن خلّاق نویسنده است. سخن آخر اینکه باید 

دارسازی بلاغی و هنری محسوب کرد که در عرصۀ زبان این روش را یک نوع نشان
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صبوحی غیر از اینکه  شود. لیلاگونه کلام هنری و ادبی ایجاد میگیرد و اینشکل می

خود را در  دارسازی بلاغی، آثارآثارش در زمرۀ داستان و روایت است، با روش نشان

تراز و ترازوی شعر نیز قرار داده است؛ درست همچون شاعرانی مثل مولانا که در قالب 

نظم، روایت خود را عرضه کرده یا مانند نویسندگانی چون نصراللهّ منشی، روایات خود 

ای است که تأیید این سخن، همان نکتهاند. ا صور بیانی به شعر نزدیک ساختهرا ب

سوی گیری پیام بهکند و معتقد است هرگاه جهتهای زبان بیان مییاکوبسن در نقش

یابد و نتیجۀ آن نیز چیزی جز خودِ پیام باشد، نقش شعری و ادبی زبان تحقّق می

شود بود که از این رهگذر، کلام برجسته میسازی نخواهد زدایی یا بیگانهآشنایی

پذیر سازی به دو طریق امکان، فرایند برجسته1به عقیدۀ لیچ(. »10: 1381)پورنامداریان، 

افزایی، قواعدی بر قواعد زبان هنجار افزوده افزایی. در قاعدهاست: هنجارگریزی و قاعده

و پیوند این دو بیان  یزبانشناسادبیات از دیدگاه  ییاکوبسن در بررس)همان(. « شودمی

طور که در تحلیل پردازد؛ درست همانیم ملابه مسائل ساختار ک یشناسکند که ادبیم

ساختار  ی، علم جهانیشناساز آنجا که زبان .شودیپرداخته م یبه ساخت تصویر ینقاش

: 1386و دیگران،  2فالرشناسی دانست )ل زبانشناسی را باید جزء مکمّادب ،است ملاک

71.) 

لیۀ شود که در مراحل اوّنقل می 3برای اثبات سخن خود، در پایان، گفتاری از سیدنی 

طوری که فلاسفه وقتی آفریند؛ بهشاعر چیزهایی می»استدلال خود تأکید کرد که 

برند، به منظور توضیح افکار خود به کار میهای تمثیلی یا محاورات تخیّلی را بهافسانه

اند شوند و مورّخان نیز موقعی که برای بیان جزئیات وقایعی که نتوانستهشاعر بدل می

گردند. ابداع، صفت ممیّزۀ شاعر شوند و شاعر میآن را دریابند، به تخیّل متوسّل می

(. 108: 1366، 4دیچز)« آفرینداست. وی با توسّل به قریحۀ خویش چیزهای تازه می
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است که وی را از کسانی که در هنرها و علوم دیگر  همین صفت آفرینندگی شاعر

کند و کاملاً پیداست که نویسندۀ داستان ما از طریق عنصر کنند، جدا میممارست می

ای بر زبان خود به هر مقصودی که دارسازی، با ذهن خلّاق، پیرایهمجاورت و نشان

لبته کارکردهای متنوّع بپنداریم، افزوده و کلامی نزدیک به ابداع ایجاد کرده است. ا

این این نوشتار، شد. در پایان  ها اشارهلای متن به آندیگری نیز در نظر داشته که در لابه

 ،دهد نو ارائه ینظر برای اینکه تشبیهاتمدّ ۀکه نویسند کنممینکته را بار دیگر برجسته 

ز نویسندگان و که بسیاری اطور ؛ هماناست به دنبال نوکردن تشبیهات دیگران نبوده

از  ،شاعران با پوشاندن لباسی تازه و در قالب تشبیه عکس و مشروط و در دوران معاصر

 کنندزبان ادبی خود را نو می ،)با کمک تناقض: شراب عطش( طریق تشبیهات ناهمساز

اگر هنرمندی بخواهد در عصر کنونی، اثری ادبی و » .(27: 1398 ،اسدی و حسینی)

ای بیافریند که نیازمند آن است که مضامین و تصاویر یگانه ،کندماندگار خلق

صبوحی با تخیّل (. لیلا 105: 1400باشد )پارسا و بسطامی،  فرسود دیگران نشدهدست

 هایش این هنر را اثبات کرده است.حضوری و خلّاق خود و با خلق داستان

 گیرینتیجه
بلاغی  -مقاله، تحلیل زبانیکه دانستیم و اشاراتی شد، هدف از نگارش این چنان

آفرینی این نویسنده دارسازی معنایی در سه داستان بلند لیلا صبوحی است تا زیبایینشان

از دیدگاه مطالعۀ زبان نشان داده شود؛ اینکه نویسنده چگونه ترکیب را در محور 

خاطب شکلی دقیق و ادبی به منشینی به کار بسته است تا موضوع و محتوای خود را بههم

شناسی، با استفاده از بسامد تشریحی و روایت -انتقال دهد. این موضوع با روش تحلیلی

ادات تشبیه و غیرتشبیه انجام گرفت. نتایج، حاکی از آن است که نویسنده در نگارش 

دارسازی بلاغی، به اثر خود جنبۀ شاعرانگی داده و از طریق بلاغت داستان، از طریق نشان

های جهان خارج نزدیک های نظام زبان را به مصداقو تمثیل، مدلول و با روش تشبیه

ای خاص و مبتکرانه، تشبیهاتی بدیع و نو را در قالب جملات ابداع ساخته و به شیوه

جای استفاده از عنصر انتخاب و کرده است. وی در راستای ایجاد کلام شاعرانه، به
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نشینی، با ذکر خود را از طریق محور هم جانشینی )استعاره در تعابیر یاکوبسن(، کلام

است. در متن مقاله، تشبیهات نو، توصیف و مخیّل کرده و به عالم شعر نزدیک ساخته

میزان استفاده از تشبیه و تمثیل نشان داده شد. نویسنده حدود هزار بار از ادات تشبیه 

بوده که اگر آن را  ها در مقاصد تشبیه و تمثیلاستفاده کرده است که حدود نیمی از آن

شود در اغلب صفحات، می مشخّصهای وی بسنجیم، با تعداد صفحات داستان

های سازیدارسازی، مجموع کانوناست. مقصود از نشاندارسازی را به کار بسته نشان

نویسنده است که از طریق تمثیلات و تشبیهاتی روشن شده و اثر را به شعر نزدیک ساخته 

دهد و بلاغی وی را نشان میهای بلاغی در بسامد زیاد، سبک زبانیاستفادهاست. همین 

هایش بخشیده است که منشأ آن، چیزی جز هنر نویسندگی برجستگی خاصی به داستان

رفته این روش در خلق آثار داستانی بیشتر شده اقیت سرشار نویسنده نیست. رفتهو خلّ

زند و ها با جنبۀ روایی و داستانی پهلو میۀ آناست و با آثاری مواجهیم که جنبۀ شاعران

کند، لحن و فضای داستان را  آهنگ روایت، پیرنگ را آهستههمین سبب شده ضرب

های ای ایجاد کند. نویسنده در روایتتأثیر قرار دهد و گاه ابهامات شاعرانهنیز تحت

دارسازیِ بلاغی، نشان خود، تخیّل را در دو نوع حضوری و خلّاق به کار بسته و در قالب

این همان  پردازی اوست.های خود را تشریح کرده که این شگرد روایتسازیکانون

اند. همین عنصر سبب شده چیزی است که شاعرانی مثل نظامی و مولانا از آن غافل نبوده

کردن دنبالدر حال کند  فضا و لحن داستان در هر سه اثر یکسان باشد و خواننده حس

 اثر اوّل است. حوادث

 منابع
 ، تهران: سخن.راهی و آهی (،1378ابتهاج، هوشنگ ) -

آخر »های سبکی اخوان ثالث در مجموعة بررسی ویژگی(، 1400آقابابایی، سمیّه ) -

های ادبی، ، فصلنامۀ پژوهشهای استعاری و مجازی یاکوبسنبا تکیه بر نظریة قطب« شاهنامه

 .30-9، صص 73، شمارۀ 18سال 

 ، تهران: آییژ.های نوین تدریسروش(، 1396آقازاده، محرّم )  -
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تشبیه ناهمساز، یک نوع ویژگی سبکی در (، 1400پارسا، سیداحمد و بهنام بسطامی ) -

، 12، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال پورهای سیدحسن حسینی و قیصر امینسروده

 .126-101، صص 25شمارۀ 

 ، تهران: سروش.ام ابری استخانه(، 1381پورنامداریان، تقی ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(. 1396) ____________ -

 )بوطیقای روایت در مثنوی(، تهران: مروارید. های دریااز اشارت(، 1394توکّلی، حمیدرضا ) -

 .، تهران: سمت1، چهمکارانفاطمه موسوی و ، ترجمۀ سیدهشناسیروایت(، 1386تولان، مایکل ) -

اهتمام عبدالکریم ، تصحیح قزوینی و قاسم غنی، بهدیوان حافظ (،1370الدین محمّد )حافظ، شمس -

 دار، تهران: اساطیر.جربزه

، تهران: نگاه کیفیهای پژوهشاصول و مبانی روش(، 1398خنیفر، حسین و ناهید مسلمی ) -

 دانش.

 ، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1400داد، سیما ) -

، ترجمۀ غلامحسین یوسفی و محمّدتقی صدقیانی، های نقد ادبیشیوه(، 1366دیچز، دیوید ) -

 تهران: علمی.

های استعاری و مبانی سازیمفهوم(، 1397سبزعلیپور، جهاندوست و راضیه رستمی جوریابی ) -

مطالعات زبانی  ۀفصلنام)مطالعۀ موردی: استعارۀ عشق جنگ است(،  سیفرهنگی آن در ادبیات فار

 .260-233 صص ،18ۀ شمار، 9سال  ،غیبلاو 

 ، تهران: آگه.صور خیال در شعر فارسی(، 1401شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ، تهران: چشمه.رودپاییز از پاهایم بالا می(، 1394صبوحی، لیلا ) -

 . تهران: نیماژ.سیاوش اسم بهتری بود(، 1398) __________ -

 ، تهران: نیماژ.نیوتن زیر درخت گردو(، 1399) __________ -

 ، تهران: علمی.شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبان(، 1391صفوی، کورش ) -

 ، تهران: سورۀ مهر.2و  1، ج شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1390) __________ -

 ی.، تهران: نشر ن...مریم خوزان و ۀ؛ ترجمشناسی و نقد ادبیزبان ،(1386)یگران فالر، راجر و د -

 ، تهران: سخن.بلاغت تصویر(، 1389فتوحی، محمود ) -

)با تکیه بر خسرو و شیرین(،  بررسی تشبیه در شعر نظامی گنجوی(، 1401نصیری، زینب ) -

  .302-277، صص 29، شمارۀ 13فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال 


